
 

 

 

 

 

 اقتصادی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه  م یجرا انگاری مبانی جرم

 *محراب اخلاقی 

 چکیده

مند وجود دارد که براساس آن نظام حقوقی، یک سلسله اصول اساسی و ارزشدر هر

 وضع یعنی .گردد که این اصول تحت عنوان مبانی مطرح استقوانین وضع و تصویب می

انگاری باید برمبانی علمی و نظری نیز استوار و قابل دفاع باشد قانون علاوه بر دلایل جرم

 د.کرتابتوان آن را توجیه و تبیین 

های فردی و اجتماعی انگاری موجب محدودیت حقوق و آزادیکه جرمجاییاز آن

اقتصادی  میجراانگاری مبانی نظری جرم  نیترمهم تواند بدون مبنا و معیار باشد. شود نمیمی

ر مصلحت فردی و  باطل، تقدم مصلحت جمعی باسلام عبارتند از: أکل مال به وقدر حق

اصل لاضرر، اصل پدرسالاری و اصل  ،عرفی یموضوعهحفظ نظام اقتصادی. در حقوق 

توجه به قلمرو   با. شمردبرتوان می ،انگاری جرایم اقتصادییرا از مبانی جرم گراییاخلاق

انگاری و را جرماقتصادی  میجرا ،ساس اصول بیان شدهبراتوان بار آن میزیان یگسترده

 .دکرتبیین و تحلیل 

 اقتصادی، حقوق اسلام، حقوق موضوعه. میجراانگاری، مبانی، جرم :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هم فراملی ماهیت ملی و هم که  ،هزاره سوم است میجرااقتصادی یکی از  میجرا

کارهای فراملی دارد. یکی از راه یمرزهای داخلی کشورها نبوده و جنبهدارد و محدود به

انگاری است. نویسندگان حقوقی حضور حقوق کیفری را گیری و مبارزه با آن جرمپیش

 اند:هکردمنظور سه هدف عمده تبیین و تحلیل حوزه حقوق اقتصادی بهدر 

تابعان حقوق گر و بازدارنده دارد؛ نوعی رسالت سرکوب ،حقوق کیفری اقتصادی. 1

 کند.مجازات و تنبیه میاقتصادی را تهدید به

نوعی رسالت توصیفی دارد و معرف یک مصلحت  ،حقوق کیفری اقتصادی. 2

اساسی  یهاارزشنگاری در حقوق اقتصادی، اماعی و ارزش اقتصادی است. با جرماجت

 .شودیماقتصادی یک جامعه مشخص و تعریف 

ن ادارای کارکرد حمایتی است دولت با مجازات متخلف ،حقوق کیفری اقتصادی .3

)نجفی   .ادی، امنیت و عدالت اقتصادی استدر مقام حمایت از نظام اقتص ،اقتصادی

ها المللی از ارزشاقتصادی در سطح ملی و بین حقوق کیفری (2: 1386 -1387ابرندآبادی، 

. حضور حقوق کیفری اقتصادی را هرگونه تحلیل و کندیمو مصالح اقتصادی حمایت 

موضوعه آن است که باید براساس و مبانی از دیدگاه اسلام و حقوق  ، نیازمندتفسیر کنیم

مبانی حرمت أکل مال به   در حقوق اسلام این نوع جرم برقابل تبیین و تحلیل باشد. 

ع در حقوق موضوعه عرفی این نو باطل، اصل مصلحت و حفظ نظام قابل تحلیل است.

 سالاری و اصل اخلاق گرایی قابل تبیین است.جرم بر مبانی اصل ضرر، اصل پدر

 اقتصادی میجراانگاری . مبانی جرم 1

انگاری جرم و سپس مبانی و اصول جرم گانه تعریفاساسی سه در ابتدا مفاهیم

 شود.میاقتصادی تحلیل و تبیین 

 عمید،) معنای شالوده، بنیان، اساس و پایه هرچیزی است.بهمبانی در لغت ؛ مبانی .1

 است:در اصطلاح مبنا به دو معنا آمده (914 ،2ج  :1376

 واحد. ند: أدله از آیات قرآن و خبری دلیل مانامعن. مبنا به الف

ست  است. در اصطلاح حقوق مبنا عبارت ابنیاد، ریشه و اساس آمدهای معنمبنا به  .ب
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ن .ها استکننده الزام ناشی از آن که پایه همه قواعد و توجیه از: ،منبع پنهانی و نیرومند

، مبانی :استگونه، تعریف کردهاینآن را نویسنده دیگری نیز  (39 ،1ج  :1380کاتوزیان،)

 آوری دارد.الزام یآن جنبه تکیه بر ن استوار است و بابنیادی است که قاعده حقوقی بر آ

 است.ای بنیاد و اساس همه قوانین آمدهمعندر این دوتعریف. مبنا به (98 : 1391 پژوه،دانش)

 در اصطلاحمعنای جرم پنداشتن است. بهلغت  درانگاری، جرم ؛انگاری. جرم2

های اساسی  گرفتن هنجارها و ارزشگذار با در نظر موجب آن قانونفرایندی است که به 

نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن  جامعه و با تکیه بر مبانی

گذار رفتاری را هنگام که قانون  ( 19: 1390نورآبادی، ) کند.ضمانت اجرای کیفری وضع می

المللی واجد اوصاف ملاحظات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بیندر جامعه بنا به

انگاری که جرمجاییاز آن( 18 )همان: نماید.انگاری میمجرمانه تشخیص دهد آن را جرم

بدون مبنا  ،تواندنمی ،شودهای فردی و اجتماعی میموجب محدودیت حقوق و آزادی

همان میزان  ، بهقوانین کیفری افزوده شود یسیاهه ؛ زیرا به هرمیزان که بهو معیار باشد

شود که این نوع رفتار برخلاف اصل آزادی و آزادی و رفتار شهروندان محدودتر می

آثار، نتایج   قوانین کیفری مستلزم توجه به یسیاههقوق انسان است. ورود یک رفتار بهح

توانیم بر هنگام می ،عبارت دیگرارزیابی ضرر و منافع آن است. به و عواقب عملی آن با

  ، که محکم و منطقی ثابت کنیم ،که با دلایل متقن نیم، ادق کرفتاری برچسب جرم الص

وجود ندارد. براین اساس  حل دیگری برای مقابله با آنبدون اجرای مجازات قانونی، راه

فلسفه حقوق، فلسفه   :چونعلوم زیرساختی هم انگاری امری پسینی و مبتنی برجرم

:  1384)آقابابایی، . گیرد ی قرارمورد مطالعه و ارزیاب سیاسی و علوم اجتماعی است که

 ( 11  - 12 )الف(،

طور کلی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه تعریف از مفهوم به ؛جرم اقتصادی .3

این اقتصادی را اما برخی از نویسندگان حقوقی جرم ،استیه نشدهاقتصادی  ارا میجرا

با  نوعاًشود که ای اطلاق میاقتصادی به رفتار مجرمانه میجرااند: ،دهکرتعریف گونه، 

اخلال در  ،نتیجه بالقوه یا بالفعل آن و ای کسب سود یا امتیاز مادی ارتکاب یافتهانگیزه

نظام اقتصادی )تولیدی، توزیعی، پولی و ارزی، گمرکی، مالیاتی، بانکی، حمل و نقل،  
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است: طور در تعریف دیگری آمدههمین (14 :1391 )احمدی، ناست.حقوق مصرف کننده( 

گردد که موجب اخلال در نظام تولیدی،  ای اطلاق میاقتصادی به رفتار مجرمانه ،جرایم

امینی در توزیعی، پولی و ارزی کشور شده در قوانین جزایی برای آن مجازات یا اقدام ت

اقتصادی را  جرم ،تعریفاین  (ع: 1387یه، ی)معاونت آموزش قوه قضان .استنظر گرفته شده

 است.ل در نظام تولید، توزیع و پولی کشور دانستهاخلا

گونه تعریف این اقتصادی را ، جرمتوانبا توجه به تعاریف بیان شده می ،بنابراین

و نظام اقتصادی دولت یعنی اخلال به  رفتاری که موجب اخلال در سیاسترکرد: ه

شود مانند: ور شود به آن جرم اقتصادی گفته میهای تولیدی، توزیعی و پولی کشفعالیت

 ...و قاچاق کالا

است که  جا، اصول و قواعد کلیاقتصادی در این انگاری جرممقصود از مبانی جرم

بخشد. در این مقاله  آوری میالزام یپذیر و به آن جنبهانگاری شده را توجیهرفتاری جرم

 شود.طور جداگانه بررسی میاقتصادی به انگاری جرممبانی شرعی و حقوقی جرم
 اقتصادی در اسلام  میجراانگاری  جرممبانی  . 1.1

شرعی  عنوان مبانین از آن بهتوامبانی کلی و عام وجود دارد، که میاصول و در فقه 

 گردد:به برخی از آن اشاره می .دکراقتصادی استفاده  میجراانگاری برای جرم
 حرمت أکل مال به باطل  .1.1.1

، آیات گیرد اقتصادی قرار میجراانگاری عنوان مبانی جرمتواند بهیکی از آیاتی که می

اء از خوردن مال به  بقره و نس هایسورهدر دو آیه از  باطل است.حرمت أکل مال به 

 نبِالْباطِلِ  بَیْنَکُمْ أَمْوالکَُمْ ،وَلاتَأکُْلُوا: استسوره بقره آمده 188است. در آیه باطل نهی شده

طور در وسیله آن به حاکمان نزدیک نشوید. همینبه باطل نخورید و به  همدیگر را اموال

باطل به خودتان را اموالاید، که ایمان آوردهاست: ،ای کسانیسوره نساء آمده 29آیه 

وری نکته ضر نخورید. برای روشن شدن در مورد مفهوم این آیات شریفه توجه به چند

 است:

ی خوردن است. معنای حقیقی و ظاهری آن خوردن امعن. أکل. أکل در لغت به1

است و از مطلق یلا و تصرف در اموال استعمال شدهمعنای استجا بهاست، ولی در این
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(  203 )ب(، : 1389، آقابابایی). کندتسلط و تصرف برمال دیگران از طریق باطل نهی می

که تغذیه )خوردن( گوید: این نوع تعبیر عنایت دارد به اینالمیزان میعلامه طباطبایی در 

است و نه   ترین احتیاج زندگی انسانغرض آدمی در تصرفی هراموال و مهم نیترکامل

 ( 307 - 306:  1394پور، امیر و  حسینی) .سایر تصرفات

بت چیزی که مورد رغ معنایی خواستن وموال. واژه اموال جمع مال است بها .2

ها قرار گیرد و بخواهند مالک آن شوند. در اصطلاح چیزی است که ارزش انسان

و  منافعان، اعیی؛ ن آن را به سه دسته هایاقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ فق

 اند.، تقسیم کردهاعتبار

ضد  ی،نمعنای ظلم، پوچ، بیهوده، خالی بودن از غرض عقلا. باطل. باطل در لغت به3

یعنی چیزی که ثبوت ندارد؛ در مقابل  (124 ،11ج  :1414 )ابن منظور،حق و امر غیرثابت 

لق  بلکه مط ،حق که امری ثابت است. باطل محدود، منحصر و مصداق خاص ندارد

لاس، شود مانند: اختطور غیرشرعی را شامل میتصرف و تسلط بر اموال حرام به

 ( 71  - 72:  1397، )عادلی سرقت، ربا، قمار و رشوه و...

معنای فساد تواند صرف تکلیف باشد یا بهکار رفته در آیه یاد شده می. نهی به4

یابد کنایه از باطل بودن اسباب نیز باشد؛ أکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می

. در خصوص مراد از استها در نقل ملکیت و حق تصرف ثر نبودن آنواسباب و م

تواند به یکی از سه روش تحقق تصرف غیرشرعی در اموال دیگران میاسباب باطل و 

هرگونه تصرف در اموال دیگران از روی ظلم و کلاهبرداری باشد مانند:   .1کند: پیدا می

، اما  هابا رضایت آن ،هرگونه تصرف در اموال دیگران .2 .خیانت، سرقت و غصب و..

اسباب که عرف آن را  .3 (138 ،2ج :1407طوسی،) مشروع مانند: قمار و...صورت غیربه

ن از این آیه چنین برداشت امفسر  (204 : )ب(،، پیشینآقابابایی). داندباطل و ظالمانه می

که از را هرنوع تسلط و تصرف در اموال  ،کلی و عام بودن این آیهتوجه به  با ند:اکرده

و از مصادیق أکل مال شود شامل می ،آیددست میاه غیر شرعی، غیرقانونی و عرفی بهر

 ( 52،  2ج ق: 1394طباطبایی، ). به باطل است
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ای حرمت أکل مال به باطل که یک اصل شرعی و توجه به مفهوم و تفسیر آیه با

هرنوع تسلط و تصرفی به مال غیر بدون جواز شرعی و قانونی حرام و  ،کلی است

 ،ن از این اصل کلیتواآن مستوجب مجازات است. می باطل است؛ تصرف و تسلط بر

 را از آن استنباط کرد:زیر فروعات 

طور غیرقانونی و غیرشرعی چه پنهانی چه آشکا را به هرمالی که به  این آیه نسبت .1

، حرام دانسته مطلقاًخوردن آن را  ،دست آیدیم یا غیرمستقیم از طریق باطل بهمستق

 .مومیت و شمولیت داردگی و اوصاف عی اموال با این ویژاهمهاست؛ این آیه به 
 (33، 3: ج1367)کاظمی،  

 جرایمی اقتصادی یکی از مصادیق فعالیت غیرقانونی و شرعی است که با .2

 گیرد.صورت می ،...و کلاهبرداری شویی،رفتارهای مختلف مانند: اختلاس، پول

مصادیق تصادی از اق میجرا :توان گفتمی ،مقدمهدو، با استفاده از این بنابراین .3

باطلن از یکی به باطل است. از دیدگاه شرع این آیه مبارکه ،أکل مال حرمت أکل مال به 

 مالی و اقتصادی است. میجراانگاری از مبانی اساسی جرم
 اصل مصلحت عمومی  .2.1.1

در ی مصلحت، ل حکم در شریعت ،اصل مصلحتن است. واژهیکی از مبانی جع

از حیث وزن و  نمصالح،جمع آن  ن ومصلحت،آن  مفرد نصلاح،لغت: مصلحت از ماده 

  ( 516، 2ج: پیشین، ابن منظور). اندآن را ضد فساد دانسته ت،لغاهل معنا همان منفعت است 

در اما  (578، 45: ج1372 )دهخدا،. اندکرده امعنای صواب وشایستگی معنبرخی آن را به

ل انسان که سودمند و مصلحت در اصطلاح حقوقی به هرپدیده طبیعی یا فع ،اصطلاح

مصلحت  نویسنده دیگری ( 107: 1391)جمشیدی،  .شوداطلاق می ، باشدخیر دارای وصف 

شود است: ،مصلحت حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب میرا چنین تعریف کرده

جام آن فعل و در نتیجه اتصاف به آن حقیقت کمال یا وصول به هدف حاصل  که با ان

توان گفت: می ،تعاریف بیان شده توجه به با (170 - 160: 1384 )توکلی، ن.شودمی

 افع و مشروع انسان در جامعه است.مصلحت رفتار ن
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مصلحت عمومی جامعه است؛ هرچند این مفهوم در  ،جامقصود از مصلحت در این

مفهوم  ست واآمیز و ابهام یق آن دارایی قلمرو بسیار گستردهمرحله اثبات و تعیین مصاد

تعریف چنین مصلحت عمومی را  ،آن روشن نیست. با این حال، بعضی از دانشمندان

ایت از سیاست که در حممی، به یک سلسله ملاحظات و منافعیکردهاند: ،مصلحت عمو

 کنند که ملاحظات یادها مقاومت نمیمعین اشاره دارد که افراد بدان دلیل در مقابل آن

، اطلاق ای برخوردار استالعادهاز ارزش و اعتبار فوق قتاًیحقشده نزد بسیاری از افراد 

 ( .Barry’ The pulic interest” p.114) نشود.می

منافعی به ،در معنای حقوقی ،مصلحت عمومی: اندگفته ،برخی از نویسندگان دیگر

رو زندگانی اجتماعی وجود جامعه یا افرادی که در قلمشود که مربوط است بهاطلاق می

مقصود از مصلحت در این تعریف مصلحت جمعی است ( 107 :)جمشیدی، پیشین .دارند

تبع آن حیات مین نشود اصل حیات جمعی به : اگر تااندنه فردی. در اهمیت آن گفته

  ، افتد. به هرحال مصلحت عمومی را به هرمعنایی تفسیر کنیمفردی نیز به مخاطره می

عمومی یا   خیر :داران مکتب لیبرالیسم معتقدندیک مفهوم مثبت و هنجاری است. طرف

  ، چیزی جدای از مجموعه منافع شخصی افراد نیست و در نتیجه ،مصلحت عمومی

  رت افراد جامعه بمصلحت جامعه با صرف نظر از خواس توان چیزی را زیر عنواننمی

 مصلحت عمومی بر ان،ممسل الماناز دیدگاه ع (152: 1389)قماشی، . ها تحمیل کردآن

است و نیازهای واقعی داده شود که شارع حکیم برای بندگانش قرارمنفعتی اطلاق می

آن مفسده  ر مقابلاست دکردهمین ی رسیدن به سعادت مادی و معنوی تابشر را برا

که دارای قبح و زیان باشد و باعث انحراف بشر از  ،امری استکه منظور از آن هر ،است

احکام تابع مصالح و   :اهل سنت معتقدند امامیه و المان عشود. معنوی  سعادت مادی و

اما گاه آن را بیان  است،مفاسد است. گاه شارع مصالح و مفاسد احکام را بیان کرده

قابل تشخیص و درک است و شارع از آن نهی نفرموده مانند: مجازات  لیکنو نکرده 

)جمشیدی،  ...و ن قاچاق، صدور چک بلامحل، وضع قوانین و مقررات در جامعهامرتکب

 ( 44: نیپیش
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مصالح و مفاسد عمومی جامعه بازگشت به ماًیمستق میجرافلسفه حرمت این نوع 

برخلاف عبادات توقیفی نبوده و بر حکم عقل و بنای  دارد؛ تشخیص فلسفه معاملات 

که شارع  است،رسیده )ع(بیتاستوار است. در این زمینه روایات بسیاری از اهل نیعقلا

عنوان مثال امام . بهاستبراساس جلب مصالح و دفع مفاسد احکامی را جعل کرده

در آن مصلحت بندگان  مااست مانا خداوند هرچیزی را حلال کردهه،فرماید: می )ع(رضا

نیاز نیستند و در  یابیم و برای بندگان در آن نیازی است که از آن بیرا می هاو بقای آن

یابیم و آن را تباه کننده و برانگیزنده نیازی بندگان را به آن میاند بیاشیایی که حرام شده

 ( 592 ، 2ج  :تابی ،)صدوق 1ن.یابیمبه سوی فنا و نابودی می

توجه به پیدایش مفهوم دولت و ایجاد مرز، معاملات و تجارت علاوه بر احکام با 

که دولت براساس مصلحت  است،درآمده ،تحت قوانین و ضوابط خاص نیز ،شرعی

که در صورت تخلف بعضی از رفتارها را  است،دهکرقوانین و مقررات را وضع  ،جامعه

اموری که  ،بنابرایندم پرداخت مالیات. اق کالا و عد مانند: قاچکندر جامعه مجازات می

ارتباط با مصالح عمومی جامعه دارد و برای عامه مردم سودمند است و از ناحیه شارع 

براساس مقتضیات جامعه و   ،تواندها منعی وارد نشده حکومت اسلامی مینسبت به آن 

 آور نماید.رت به وضع قوانین و مقررات الزامتشخیص مصلحت عمومی مباد

بار و تهدیدی برای نظام اقتصادی جامعه اقتصادی دارایی آثار زیان میجراون شک بد

حفظ  براساس اصل مصلحت که همان منافع جمع و ،توانداست؛ حکومت اسلامی می

انگاری نماید و در صورت ارتکاب این نوع جرم مرتکب نظام اقتصادی است آن را جرم 

گرایی و تر اصل اخلاقمصلحت آن است که بیشآن را مجازات کند. از نقایص اصل 

 
عنوان حکلم ثلانوی و حکلم براساس این روایت، در اسلام احکام تابع مصالح و مفاسد است؛ اصل مصلحت بله.  1

تواند، هرقانونی را که مطابق با تواند، مبنای وضع احکام قرار گیرد. فقیهان امامیه معتقدند: حکومت اسلامی میحکومتی می

طور در فقه تحت عنوان ،التعزیر للمصلحته العامهن نظام تشخیص دهد، وضع و ناقضان آن را مجازات کند. همین مصلحت

توانلد مرتکلب آن را تعزیلر مطرح است در مواردی که مصلحت عامه اقتضای تعزیر را داشته باشد، حکومت اسلامی می

ه اجرایی تعزیر حفظ مصالح عمومی جامعه است؛ یعنی فقیه ( در اسلام فلسف127:  1396نماید. )ساداتی؛ مهدوی و حسینی،  

و حاکم شرع برخی از اعمال را که متضمن مفسده اجتماعی و فردی باشد مانند اخلال در نظم عمومی و اقتصادی جامعه 

 .43زاده، پیشین: ص تواند مرتکب آن را تعزیر کند. ر.ک.حبیبمی
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را محدود و زمینه  ها انسان ییهایآزادتری از پدرسالاری حاکم است که قلمرو بیش

آن،  طور مفهوم مصلحت ابهام دارد و قلمرو کند همینمداخله حقوق کیفری را فراهم می

 .یار گسترده استبس
 حفظ نظام  .3.1.1

ی زیادی یفقهی حفظ نظام است که از آن احکام جز اییکی از مبانی احکام قاعده

، واژه ای حفظ نظم جمعی و تقدم مصلحت جمع بر فرد و...شود مانند: قاعدهناشی می

و  لیف کردن، تجمیع و قرین کردن چیزی به چیزی دیگرای تامعنبهدر لغت ،نظامن، 

)ابن منظور، . ستاهآمد ،شودکه با آن لؤلؤ یا هرچیزی دیگری به نظم کشیده مینخی

 ( 579،  12: جپیشین

منظم  ی: ،نظام مجموعه اندندگان ،نظامن را چنین تعریف کردهنویس ،در اصطلاح

شود و دارای  ها روابطی وجود داشته باشد و بتواند ایجادکه میان آن ،عناصری است

است: برخی دیگر نیز چنین تعریف کرده (38: 1393، اشتراوس) ن.هدف یا منظور باشد

ش متقابل برای طور منظم و با رابطه کنش و واکن، که بهای از عناصر است،نظام مجموعه

و به هم پیوستگی اند. این انتظام صورت معناداری به هم پیوسته تحقق هدف مشترک به 

ای نظام، خللی وارد شود نظام  که اگر در یکی از عناصر تشکیل دهنده ،ای استگونهبه

خردتری ی هانظامتواند شد. عناصر تشکیل دهنده نظام عام می خواهد دچار اخلال ،نیز

توان می ،ی بیان شدههافیتعرتوجه به  با پس  ( 36: 1399)ملک افضلی اردکانی،  ن.باشد

 گونه برشمرد:، اینطور خلاصهن یک نظام را بههای بنیادیویژگی

وظیفه و جایگاه  ،است؛ که هرجز ز اجزا و عناصر متفاوت تشکیل شدهنظام ا .1

 خاصی دارد.

بنیادینی وجود دارد. اخلال در هریک از اجزا و  ینظم و رابطه ،میان اجزای نظام .2

 دنبال دارد.نظام را به عناصر آن، اخلال در کل

 دارای هدف مشترک است. ، اجزای نظام و عناصر آن یهمه  .3
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و   ی منظم از اجزاامجموعهگونه تعریف کرد: نظام این توانیمنظام را  ،بنابراین

کنش و واکنش متقابل وجود دارد و دارای هدف  یرابطه ، هاکه میان آن  ،است یعناصر

 است: کار رفتهبهمتفاوت  یدر سه معنای ، نظامنهایمشترک است. در کلمات فق

 حفظ حکومت و نظام سیاسی. .1

 ام سیاسی موجود در یک کشور استحفظ حکومت و نظیکی از معانی حفظ نظام، 

های گوناگون  شود. یعنی تشکیلات و سازمانیه مییمقننه، مجریه و قضا ایشامل قو که

آن تامین عدالت،   کند. وظیفهعمال حاکمیت میبا کارکردهای مختلف که در جامعه ا

 امنیت، نظم و جلوگیری از هرج و مرج است. 

مین و ایجاد نخواهد  م است، این نظم تااجتماعی وجود نظیکی از ضروریات زندگی 

ای حکومت که بتواند از حقوق افراد در جامعه پاسداری کند و اگر در واسطههشد مگر ب

لحاظ، در  همین آید بهوجود می، هرج و مرج به جود نداشته باشد، حکومت وجامعه

حکومتی هرچند ظالم  توان یافت که جوامع بشری بدون را نمی طول تاریخ بشر، دورانی

 ( 60: )ملک افضلی اردکانی، پیشین. زندگی کرده باشد ،رت خیلی ابتداییصویر و بهو جا

 .اسلام است و کیان حفظ اساس .2

ی حفظ ،نظام دینی و کیان اسلامن است. یعنی اگر امعنیکی از معانی حفظ نظام، به 

آن رفتار ممنوع  ،آن شودارتکاب رفتاری که منجر به نابودی اسلام و اخلال در کیان 

گوید: ،منظور از نظام اسلام، سازمان دین، است. یکی از نویسندگان درباره آن می

شود در تعبیر به بیضه اسلام تعبیر می معمولاًکه  استموجودیت و استقرار حاکمیت آن 

 ( 35:  1401)عمید زنجانی،   ناست.در جامعه و محتوای دین  شامل ایدئولوژی ،دیگری

امام زمان خلافت؛ شهادت  تا )ص(اکرم بعد از رحلت پیامبر )ع(صبر و تحمل امام علی

توان تفسیر کرد. فرزندان و اصحاب آن حضرت را در در همین راستا می ،)ع(حسین

دهد امام در پیشنهاد بیعت را می )ع( در آن هنگام که مروان به امام حسین خصوصبه

این اصل اسلام را  زیرا 1؛نیز وداع کرد اسلام اب یزید باید گوید: بیعت باجواب مروان می

 
 لسَّلَامُ إِذْ قدَْ بُلیَِتِ الْأُمَّهُ برَِاعٍ مثِْلِ یزَِیدَنالْإِسْلَامِ اعَلَی: ،)ع(قال امام حسین 1
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: حفظ نظام از دیگویم )ره(امام خمینی .دیددر خطر می بزرگواران در چنین شرایطی

. له استال بعدی فرع بر این مسسایمای اوجب واجبات است. یعنی همه

(menei.irhttps://farsi.kha ) معظم  )ع(بیتمشقت را کشید و اهل آن همه  )ص(پیامبر اکرم

آن زحمات و تکالیف  ها را کردند؛ همه بازیاو آن همه زحمات را متکفّل شدند و جان

و  )ص(رسول خدا ،حفظ جان حاکم اسلامی ،بنابراین است.برای حفظ اسلام بوده

در مقام   احکام فرعیّه اسلام هستند واند جزنیز از مصادیق حاکم اسلامی )ع(امانام

 . هستند  هاآنه هم برتعارض حفظ کیان اسلام مقدم 

 اجتماعی حفظ نظم عمومی .3

ای سیاسی، ای از ساختار و سامانه مقصود از حفظ نظم عمومی اجتماعی، مجموعه

استوار است؛  هانظامبر آن خرده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که ساختار جامعه 

مقصود از آن ساختارهای به هم پیوسته و منسجمی است که قوام جامعه و مردم به آن  

وابسته است که افراد جامعه با رعایت و حفظ آن زندگی اجتماعی خود را سامان 

آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار  بهدر صورت اخلال  بخشند؛می

 ،مانند: نظام اقتصادی، نظام خانواده و نظام کیفری و... .شودمی و فروپاشی مرج و هرج

نظام و  ضرورت وجود نفس این قوانین و مقررات و رعایت آن مبتنی بر وجوب حفظ 

یعنی حفظ نظام در این  (https://www.balagh.ir/content). حرمت اختلال نظام است

تری مواردی که در رود. در بیشکار میگسیختگی و هرج و مرج بهمعنا در مقابل از هم

  (171: 1393 فرد،امیدی و زاده)باقی. استکار رفته این معنا منظور بودهی فقهی بههاکتاب

و  هاسازمانسامان دادن به یانت نظم داخلی کشور ومعنای حفظ و صحفظ نظام به

است. در غیر این صورت جامعه انسانی از سعادت و کمال  نهادهای اجتماعی آمده

 ماند.دنیوی و اخروی باز می

داری نظم داخلی کشور و تربیت و گوید: ،حفظ و نگهینی در این باره مییمیرزایی نا

د امت صاحبش و جلوگیری از بروز دشمنی بین افرارشد معنوی مردم و رساندن حق به 

است مصالح مردم و دولت ارتباط دارد اصل و مرجعی  که باو مانند آن یعنی از وظایفی

از نویسندگان دیگر، برخی  (318 - 317 :نی)توکلی، پیش ن.که حفظ نظام متوقف برآن است
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و  ، اقتصادی، فرهنگیهای سیاسیمقصود از حفظ نظام هریک از خرده نظام :اندگفته

تالکت  دهد.و عناصر کل نظام جامعه را تشکیل می اجتماعی است که در مجموع اجزا

 :شماردیمهای یک جامعه چهار ساختار را برای خرده نظام ،شناس غربیپارسونز جامعه

ادی مانند تولید، توزیع و مصرف و ساختارهایی اقتص تیفعال ؛اقتصادی ساختار الف.

 است.

و دسترسی به منابع  ی اجتماعیهاهدفیابی به؛ کارکرد آن دست سیاسی ساختار .ب

 اجتماعی است.

ی فرهنگی به هاارزشکارکرد این نظام انتقال هنجارها و  فرهنگی؛ ساختار پ.

 داشتن آن هنجارها در جامعه است.گران و نگهکنش

گوناگون اجتماعی از سازی عناصر ؛ کارکرد این نظام هماهنگ ساختار اجتماعی .ت

 طریق تنظیم و اجرای قواعد و قوانین اجتماعی است.

یابی به ارکردهای ویژه خود را در جهت دستهریک از این ساختارها ک ،بنابراین

مقصود از قاعده  ،توجه به مطالب بیان شده باکنند. های جامعه و نظم آن ایفا میهدف

معنای سوم آن منظور است. در فقه  در این نوشتار نظم عمومی جامعه ،حفظ نظام

)نوبهار، . معنای گسترده آن استاجتماعی به تر این قاعده ناظر به حفظ نظم زندگیبیش

از نظر فقه حفظ نظم اجتماعی در تمام شئون اعم از سیاسی، اقتصادی، و  (43: 1398

جود چنین وه زندگی اجتماعی انسان وابسته بهاز اهم واجبات است؛ چرا ک ،حقوقی و...

براساس این قاعده در موضوعات  نهایفق (214، 1ج :1379)محقق داماد، . است هانظام

که هر است بر این، فتوا دادهقضایی و... یاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،مختلف س

است.   حرام و ممنوع شرعاًعقلا و  ،امری که موجب اخلال در نظام زندگی مردم شود

گونه مشروعیتی برای ی آن هیچع احکام و چه در مرحه اجراشارع چه در مرحله وض

نبوده  لیقاافعال و اموری که موجب اخلال و نابسامانی در زندگی اجتماعی مردم شود 

ای وضع بسیاری از احکام است. مقاصد شریعت و فلسفهنهی کرده حاًیصرو از آن 

دهی به آن و ممانعت از ایجاد اخلال در نظام عامه رعی، ایجاد نظم در جامعه و سامانش

مردم است مانند: منع از احتکار کالاها، ممنوعیت ربا و قمار اعتبار بخشیدن به قاعده ید 
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و اصل صحت و در بسیاری از موارد دیگر کمک به حفظ نظام و منع از اختلال به آن  

ابل  طوری که قدار است. بهی شمول زیادی برخوراین قاعده از گستردگی و دامنه است.

قاعده لزوم ،حفظ نظامن   ( 96)ملک افضلی اردکانی، پیشین . جریان در همه ابواب فقهی است

که مبنای  ،ی نیز استنکه یک امری شرعی و فقهی باشد یک امری عقلاپیش از آن

خاطر حفظ هدر بسیاری از موارد ب نهای. فقاستها و قوانین مختلف در جامعه حکومت

 و )افتخاری. انداصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامی ثانوی فتوا داده این

از اهمیت بالای برخوردار  ،معاصر یهانفق ،خصوصبه شیعه  یهاننزد فق ( 26: 1391صادقی، 

 است.

که در هایییکی از مصادیق نظم عمومی جامعه، نظام اقتصادی است و از خرده نظام 

. نظام اقتصادی عبارت است از: مجموعه قواعد است ،دارد قراردرون نظام کلان جامعه 

منظور تنظیم اقتصاد وضع و شود که دولت در معنای حاکمیت بهای را شامل میآمره

کارکرد این نوع نظام تولید، توزیع و مصرف با  (146: 1398)شاه بابای، . نمایداجرا می

اهداف معین چون عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و مبارزه با فقر در جامعه است. 

نظام منجر   نحو طولی و سلسله مراتب به حفظ کلهحفظ آن در زندگی اجتماعی ب

یک از از باب وجوب مقدمه حفظ نظام کلان جامعه، حفظ هر ،عبارت دیگرشود؛ بهمی

حفظ ( 100 :لک افضلی اردکانی، پیشین)م. ها مانند نظام اقتصادی واجب استاین خرده نظام 

ل معتبر شرعی ،وجوب یاند؛ یعنی هرگاه با دلانظام و اختلال نظام دو روی یک سکه

 یاثبات برسد؛ ،حرمت اختلال نظامن که جنبه ی ایجابی دارد بهحفظ نظامن که جنبه 

حرمت  ل شرعی بریشود. هرچند دلامه عقلی و شرعی نیز اثبات میسلبی دارد به ملاز

 ( 98)همان، . کندیمطور مستقل دلالت اختلال نظام به

نظم  ، باید به هرموجب این قاعده که یک حکم عقلی و شرعی است، بهبنابراین

بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف در یک جامعه است و به بقای نوع 

 حکومتباید احترام نهاد و رعایت کرد؛  کندکیفیت او کمک می ندگی باو ز هاانسان

ی گوناگون قوانین و مقررات را وضع هاعرصهدر  ،جامعهای بهتری حق دارد برای اداره

مبانی حفظ  اقتصادی بر میجراانگاری ها نظام اقتصاد است. جرمکنند؛ یکی از آن عرصه 
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حکومت  ،ای که نظام اقتصادی آن آزاد نباشدجامعهنظم اقتصادی قابل توجیه است، در 

باید نظم اقتصادی آن جامعه را تأمین کند اگر به این وظیفه خودش عمل نکند نظم  

تر خورد فاصله طبقاتی زیاد و تورم در اقتصاد جامعه بیشاقتصادی جامعه به هم می

 شود.می

یه مصالح و ی کشور، علدر چنین موارد تمام رفتارهای مجرمانه علیه نظام اقتصاد

لل ایجاد  امری که در این پیوستگی و نظم، خآید، هرحساب میمنافع عمومی جامعه به

نظام تلقی شده و مشمول منع و حرمت اولی یا ثانوی قرار کند از مصادیق اخلال به

 گیرد.می

 موضوعه اقتصادی در حقوق میجرامبانی جرم انگاری  .2

کیفری باتوجه به اصول و مبانی رفتارهای را که ناقض   نظام حقوقی قانونگذاردر هر

انگاری و قواعد و مقررات را براساس آن های اجتماعی است جرمهنجارها و ارزش

های حقوقی و تری نظاماصول فلسفی که بیش نیترمهمکلی  طور. بهندینمااصول وضع 

 عبارتند از: اصل .انددهکرانگاری مطرح عنوان مبانی جرمکیفری به اندیشمندان حقوق

گرایی است. هریک از مبانی مذکور در سه بند  اخلاق ضرر، اصل پدرسالاری، اصل

 گیرد:جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می
 اصل ضرر  .1.2

ضررن است.  انگاری جرم اقتصادی در حقوق کیفری ،اصلیکی از مبانی جرم

اند: ضرر آن است هرجا نقصی در دهکرتعریف گونه، اینای ضرر را دانشمندان واژه

اموالی ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت، حیثیت و عواطف 

  (242 ، 1ج  :1398ن، )کاتوزیا. است: ضرری به بار آمدهگویندای وارد آید میشخصی لطمه 

قص در مال،  ن :اند: ضرر عبارت است ازدهکر دیگری تعریف ،بعضی از نویسندگان دیگر

مفهوم ضرر اعم از مادی، معنوی، فردی و  (166:  1382)محمدی،  . جان و آبروی یک انسان

 است.، گستردهاجتماعی و دایره شمول آن

شده به آن استدلال  در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی عرفی پذیرفته ،اصل ضرر

ستوارت میل مطرح بار توسط جان انظام حقوقی عرفی این اصل نخستین است. درشده
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(  هادولتموجب آن قدرت عمومی )داند که بهشد و آن را تنها اصل مشروعیتی می

)رحمانی هفدانی،   خود درآورد.ها را تحت کنترل تواند از راه اجبار یا نظارت، رفتار آدممی

ترین دلیل برای حمایت از اصل ضرر مناسب :نویسنده دیگری معتقد است (64: 1396

ثر موجب دفع یا کاهش ضرر به دیگران در جامعه وطور مگذار کیفری است که بهقانون

: تنها لیبرالیسم کلاسیک و جدید معتقدند (188 - 187: 1382)محمودی جانکی، . شودمی

ها در زندگی اجتماعی را تواند مبنایی مشروعیت مداخله کیفری دولتکه میاصلی

 ( 150: )قماشی، پیشین. رسالاری استر نماید اصل ضرر و پدتوجیه پذی

بلکه   ، در حقوق کیفری اقتصادی ضرر و زیان شخصی نیست ،مقصود از اصل ضرر

 است.آن دسته از رفتارهای ضرری که ارتباط با نظم عمومی و امنیت اقتصادی دارد 

انگاری این جرم ( 68رحمانی هفدانی، پیشین: )کالا و جعل اسکناس. مانند: احتکار، قاچاق 

تارها در جامعه است؛  جهت جلوگیری از ضررهای ناشی از این نوع رف صرفاً نوع جرم 

این نوع جرم از  رو،ز ایناه یا بخشی از افراد جامعه است. گاه تمام جامعمتضرر از آن

دهد و آثار آن در می ثیر قرارشدت تحت تااقتصادی و نظم عمومی جامعه را بهنظر 

تر است. به همین جهت بعضی از تر و مخربر، ملموستجامعه از ضررهای دیگر بیش

 :مانند: ،فینبرگن ایشان معتقد است .انددهکرمادی  نویسندگان آن را محدود به ضرر

 ،شودنمی ،مفهوم ضرر شامل ضررهای معنوی مانند هرگونه اضطراب و تشویش و...

)فرح  . د است که در اثر خطای دیگری باشدبلکه از دیدگاه او نوع خاص از ضرر مقصو

 (333:  1392بخش، 

دخالت حقوق کیفری تنها هنگام پذیرفتنی و مشروع است برای جلوگیری از آسلیب 

)نجفلی توانلا؛ مصلطفی . و ضرر به دیگران باشد یا وقوع ضرر به دیگران را کاهش دهد

 .(152: 1392زاده، 

تا زمان که یک رفتار قابلیت ایراد ضرر و زیان بالفعل یا بالقوه برای دیگران نداشته 

از قانون جزا غیرقابل  دخالت دولت برای کنترل وقوع چنین رفتاری با استفاده ،باشد

 ( 42: 1390)نورآبادی، . توجیه است
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ارهای که  ها را نباید محدود کرد رفتآزادی انسان :معتقدند ، داران لیبرالیستطرف

  رساند نباید جرممربوط به حریم خصوصی آنان هستند و زیان به افراد جامعه نمی

)طلعتی،  . ود فرد یا به دیگران آسیب برساندشود که به خانگاری شود؛ رفتاری محدود می

کند؛ نگه این نوع زیان است که دخالت حقوق کیفری را توجیه می تنها ( 267: 1383

 ( 156)قماشی، پیشین: . اجتماعی خارج از قلمرو قانون استهای اخلاقی و داشتن ارزش

رساند ه باالفعل و چه باالقوه ضرر کس حق ندارد به دیگران چبراساس این اصل هیچ

شود. خالت حقوق کیفری فراهم میای دو در صورت ایراد هرنوع ضرر به دیگری زمینه

 .در جرم اقتصادی هرچند ممکن است شخصی معینی متضرر از جرم وجود نداشته باشد

شود که یکی از آثار اقتصادی و اجتماعی می لیکن این نوع جرم موجب اخلال در نظام

آن سلب اعتماد عمومی و کاهش درآمدهای دولت است جامعه و دولت هردو را متضرر 

-1391 پور،صفر) قابل جبران نباشد. اصولاًگاه ممکن است این نوع ضرر و زیان  دکنمی

1390  :59 ) 

گذار ای که جرم اقتصادی برای جامعه دارد قانونتوجه به ضرر و زیان گسترده با

انگاری نماید. این اصل در جرم ،رفتارها را براساس و مبانی اصل ضررتواند این نوع می

است. پذیرفته شده و به آن استدلال شدهحقوقی عرفی جهان نظام حقوقی اسلام و 

این اصل است. مفهوم آن این است که افراد جامعه   بسیاری از قوانین اجتماعی مبتنی بر

 نسبت به همدیگر و  نسبت به جامعه حق ندارد ضرر بالفعل و بالقوه وارد نماید.

ها ه از آن توسط حکومتهای این اصل مبهم بودن و سوء استفاداز نقایص و کاستی

 است.اقتصادی مشخص نشده میجرااست. ضابطه و مقدار ضرر در حوزه 
 اصل پدرسالاری  .2.2

 به ،سالاریکیفری اصل پدرسالاری است. پدر انگاری در حقوقیکی از مبانی جرم

فرزندان طور که پدر نسبت به همان .ندیگران است دن باکرمعنای ،مانند یک پدر رفتار 

همیشه مصلحت و سعادت را در نظر دارد، انجام یک رفتار یا ترک رفتاری را به ضرر 

نمایند. دولت نیز چون پدری مهربان در آنان ببیند دستور به انجام یا ترک آنان می

و سعادت شهروندان خودش در برخی از رفتارهای آنان دخالت   راستای تحقق خیر
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و  نماید که خیرشده یا مردم را مجبور به انجام رفتاری میکرده و مانع انجام آن رفتار 

.  که رضایت داشته باشداهد بدون اینصلاح آنان در آن باشد و برای آنان نفعی را بخو

 دارند: ینان و مخالفااین اصل موافق( 2: 1398سلیمانی،    و ینی ی)افراسیابی؛ خو

گونه که د واقعیت امور را آنتواننبرخی افراد نمی :ن این اصل معتقدنداموافق .الف

هست درک کند و برنامه زندگی خویش را تنظیم نمایند؛ این افراد نیاز به حمایت و 

ها را از آسیب تا حکومت از طریق مداخله حقوق کیفری آن ،مداخله دولت دارند

دارد. در واقع بر مبنای مفهوم پدرسالاری حقوقی، همان  رساندن به خود و دیگران باز

های جسمی، روانی و وضعیت خاطر ضعفکه پدر مکلف است از فرزند خود به طوری

حکومت نیز   ،دارد پذیری که دارد مراقبت کند و او را از انتخاب راه ناصحیح بازآسیب

ها را برعهده ول حفظ جان شهروندان خود بوده و وظیفه مراقبت و محافظت آن ؤمس

 دارد.

بلکه در برابر خودشان نیز مورد  ،تنها در برابر دیگرانها را نه بایستی آنرو، این زا

مردم ممکن است در  :داران پدرسالاری معتقدنددهد. طرف حمایت و محاظت قرار

پس مجاز و مشروع است که آنان را از  .خطا شوند دچار شانیهاهدفقسمت از 

دهیم. یکی از ها نشان داریم و راه درست را به آن های نادرست بازرسیدن به آن هدف

 اند و احتیاج به آموزشکه اکثر مردم نافرهیخته  ، ها این استاستدلاهای پاترنالیست 

های پذیر و آنگذار بایستی از اشخاص آسیبقانون رو،ز اینااجباری و مداخله دارند. 

قانونی است حمایت و حفاظت نماید. مداخله حقوق کیفری  شان فاقد اثرکه تصمیمات

شود که سلامتی و رفاه برخی از اشخاص بهتر خواهد بود و با عث می برای مصلحت،

 ( 81 - 82: 1401گر، کشت و زاده)مصطفی. ندتر ضرر ببیکم

 سالاری مانند: کانت، روسو و برلین است. برلین در نقد پدر. مخالفان اصل پدرب

  ز سرهای پدرسالار هرچه هم حسن نیت داشته باشند و اگوید: ،حکومتسالاری می

تر شوند که بیشکنند، سرانجام متمایل به دیدگاهی میحرکت  طمعی،بیاحتیاط و عقل، 

نگرند که یا علاج ناپذیرند و یا ن میان و قاصرامحجور کودکان،صورت مردمان را به

 ای که بتوان به روشنی پیشآهنگ رشد آنان چندان کند است که آزادسازی آنان در آینده



 

 

صی
ص

تخ
ه 

ام
صلن

وف
د

 
سی شنا جرم  ا و  جز حقوق  می  سلا ف ا

معار
/ 

م،
نه

ل 
سا

ش 
ن 

تا
س

تاب
 و 

هار
، ب

م
ده

هج
ه 

مار
14

03
 

58 

ای گاه به مرحلهخواهند بگویند: این مردم هیچنیست. یعنی در عمل می میسربینی کرد، 

 :)محمودی جانکی، پیشین ن.کشاندها را به پستی میانسان رو،رشد نخواهند رسید. از این

دانند یعنی ها خودشان را عقل کل میمفهوم نظریه برلین این است که حکومت (221

فهمند. در جهان سوم و کشورهای که هنوز به  را نمیفهمند که دیگران آن چیزی را می

گاه با حاکم است و هیچ هاآنحاکمان  همین تفکر بر ،اندمرحله از رشد فکری نرسیده

 سئوال که در این دانند.فهم می شود، و خودشان را عالم و همه چیز مردم مشورت نمی

 گیرد؟ انگاری اقتصادی قرارتواند مبنای جرمآیا این اصل می ،جا مطرح است

،  عمال اصل پدرسالاری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل نیستا

دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی است که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به  بلکه به

پذیر  تر توجیه شود و این نوع ضرر است که آن را بیشدیگران و جامعه وارد می

که به حکومت اجازه و اختیار داده شده تا  این ( 117 :)محمودی جانکی، پیشین. دنمایمی

ها را فردی و خصوصی مستثنا و ارتکاب آن یهایآزادای از امور را از قلمرو پاره

شود و ها به جامعه وارد میخاطر صدمه و آسیبی است که از ارتکاب آنممنوع سازد به

 (84: گر، پیشینزاده، کشتطفیمص). دکننظم عمومی را مختل می

طور که پدر نسبت به فرزندان خودش همیشه سالاری آن است همانمفهوم اصل پدر

مصلحت و سعادت را در نظر دارد، دستور به انجام یک رفتار یا ترک رفتاری را به ضرر  

و سعادت   پدری مهربان در راستای تحقق خیر :چون  ،دهد. دولت نیزآنان ببیند می

ان خودش در برخی از رفتارهای آنان دخالت کرده دستور به انجام یک رفتار یا  شهروند

که رضایت داشته باشند؛ یعنی در جامعه دهد. بدون اینترک یک رفتاری ضرری می

کسی حق ندارد نه به خودش و نه به دیگران ضرر وارد کند و اگر کسی به خودش و به  

د با استفاده از حقوق کیفری او را تنبیه و  توانافراد جامعه ضرر وارد کند حکومت می

صورت مستقیم و ، نوع ایراد ضرر بزرگ بهاقتصادی نیز میجراجا مجازات کند. در این

گذار اجازه این اصل به قانون ،غیرمستقیم در نظام اقتصادی و افراد جامعه است. بنابراین

سلب اعتماد عمومی به دهد رفتارهای که موجب اخلال در نظام اقتصادی یک کشور و 

 انگاری نمایند.شود آن را جرمجامعه می
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 گرایی. اصل اخلاق3.2

اندیشمندان  ارتباط حقوق و اخلاق یکی از موضوعات است که همواره در میان

 تواند با اخلاق هم تا چه اندازه می واقعاًکه حقوق . ایناستحقوقی مورد بحث بوده

های زیادی صورت گرفته است. بدون آن باشد بحثثر از اپوشانی داشته باشد و مت

تری قوانین به تردید حقوق و اخلاق نسبت به همدیگر اثرپذیری بسیاری دارد. بیش

است، در های آن بودهویژه قوانین کیفری، در خدمت اصول، قواعد اخلاقی و ارزش

اخلاق رغم ارتباط نزدیک حقوق و است. علیها وضع شدهجهت تضمین و اجرایی آن

 ان دارند:ن و موافقااین اصل مخالف

هلای ن این اصل معتقدند: فلسفه وضع حقوق کیفلری حمایلت از ارزشامخالف .الف

ای قلملرو حقلوق در محلدوده تنهلا،اساسی جامعله  یهاارزشاساسی در جامعه است؛ 

هلا حمایلت تلوان از آن ارزشگیرد، از طریق ضمانت اجراهای دیگر نمیکیفری قرار می

میللی طبیعلی خواسلتار  انسان به حکم فطلرت و :اینان معتقدند (31: 1392)بللافرانی، . درک

ای آزادی و ویژه قلوانین کیفلری محلدود کننلدهمحدودیت است؛ قوانین بلهآزادی از هر

کیفلری بلا  ویژه در املور، اما اگر قوانین و مقررات بلهافزایش دهنده قدرت دولت است

ای مردم در برابلر حاکمیلت توده ،انسان هماهنگ و همسو نباشدحقوق طبیعی و فطری 

شود موجب ایجاد تعارض میان مردم و دولت خواهلد پذیر میایستد، حکومت آسیبمی

حلد ممکلن  نیتلرکمبرای حل این تعارض، حمایت کیفری از اخلاقیات بایلد بله  .شد

ای کله گوید: ،جامعهسی میدان انگلیکلارکسون حقوق (59: 1380)نجفی ابرنللدآبادی . برسد

ضلروری و  کاملاًدر مواردی  تنهال است، از حقوق جزا یبرای آزادی، ارزش و احترام قا

  ,ed,  th4London,sweet and Maxwell pub) ن.گیردعنوان آخرین راه حل کمک میبه

2005, p. 161) 
مربیان است حکومت که  برخی معتقدند: ،تعلیم اخلاق، حق و تکلیف پدر و مادر و 

ها را برعهده گیرد از حد خود پا را بهره است اگر وظایف آناز این علایق و عواطف بی

ماند؛ آزادی، استقلال های خطیر خویش باز میولیت ؤنهد و نه تنها از انجام مسفراتر می

ه که بنمایند. بدون اینمحروم می است،ها روحی و معنوی که از حقوق طبیعی انسان
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چه که در پنهان و به دور آن تواند برتوفیق آن در این راه امید بست، چون حکومت نمی

 گیرد نظارت داشته باشد.نموران انجام میااز چشم م

 صرفاً اخلاقیات  :ها معتقدندآن .های فردگرا استداران این اصل لیبرالیستاز طرف

 انگاری برخلاق و جرمله ذهنی و شخصی است، معیار مشخصی برای سنجش اایک مس

گرایی منجر به انگاری براساس اخلاقمبنای آن در جامعه وجود ندارد؛ در نتیجه جرم 

(  7 - 15: 1374 )مایکل، . ی عمل کردن عدالت کیفری خواهد شدخودکامگی و گزینش

های اجتماعی عمومی و خیرعمومی و ارزش نام مصلحتبراساس نظریه آنان چیزی به 

ها به آن تعهد اجتماعی داشته باشد. نیازهای مادی انسان وجود ندارد تا انسانفراتر از 

سازوکار قرارداد اجتماعی سامان  فردی است که با چه که است منافع شخصی وبلکه آن

 (155)قماشی، پیشین:  . یابدمی

انگاری تواند مبنای جرمگرایی نمین اصل اخلاقابراساس نظریه مخالف ،بنابراین

تر در معاملات و تورم حقوق زیرا منجر به محدودیت آزادی بیش ؛اقتصادی باشد میجرا

له شخصی و فردی است و ارتباط به جامعه اطور اخلاق یک مسشود. همینکیفری می

 ندارد.

ریموند کسن و  :داران چونگرایان لیبرالیست و طرفجمع ،ن این اصلاموافق .ب

های جامعه و اخلاق فری برای حفظ ارزشپاتریک دولین است. که از حقوق کی

گرایی را به گرایی قانونی است. حقوق اخلاقاجتماعی باید بهره گرفت که همان اخلاق

 :گرایان معتقدنداست. جمععنوان یکی از مبنای برای مداخله حقوق کیفری پذیرفته

سیله حفظ وحفظ نظم و تهدید خطاکار قرارداد توان وسیله طور که قانون را میهمان 

 توان قرارداد. یکی از طرفهای سنتی و باورهای موجود در یک جامعه نیز میارزش

 وظیفه درست قانون آموزش :ایشان معتقد است .داران این اصل پاتریک دولین است

ای از رشد مرحلهای که افراد جامعه بهگونهق و برقراری نظم اخلاقی است، بهاخلا

 و اجبار تامین نمایند. عمومی را بدون تکلفبرسند که خودشان نظم 

گرایی مخاطره یعنی اخلاق ؛چشم پوشی کردن از این اصول بنیادین ،به عقیده دولین

شود که بایستی این آمیز است؛ زیرا حمله جدی به اخلاق شامل حمله به جامعه نیز می
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کند که حقوق  استدلال میمین و پاسداری شود. ایشان واسطه حقوق کیفری تاهبحق 

  (160 ،)همان. کار رودتری برای اجرای اخلاق بهتحمل و تسامح بیش بایستی کم کم و با

که جامعه شایستگی این را دارد تا در باره هریک از  ،استدلال پاتریک دولین این است

 های عمومی یا خصوصی شهروندان داوری و اظهار نظر کند چون جامعه برفعالیت

که  است؛ کسانیای از باورهای سیاسی و اخلاقی مشترک تعریف او مجموعهاساس 

 شوند.دارند برای دوام جامعه تهدید شمرده می بیرون از این باورها قرار

های انسانی دارای هنجارهایی خاص تمام جوامع و گروه :ریموندکسن معتقد است

رپیچی از اند سجود آمدهوداوم خاص در مدت زمانی طولانی بهیک ت خود هستند که با

گوید: یکی از فنون کاتوزیان می (216: 1385)کسن، . ها مستوجب مجازات استآن

بنیادین وضع قانون، رعایت جایگاه آن در ساختمان اجتماعی و اخلاقی جامعه است. 

ای همگان یا جامعه  ،های جامعه وضع نگردداگر قانون متناسب با اخلاق و ارزش

خارجی حکم ایجاد  سدی جدی در مقابل نفوذ ،برابر اجرای آن بایستد دانان درحقوق

ها را در سدی که فرمان حکومت ،توان از آن گذشتکه به دشوار میشود، مانعیمی

شود. در چنین فرضی، مفهوم کند و مانع از نفوذ آن به اجتماع میها زندانی میکتاب

ولی از  ،مقامی حق نسخ آن را نداردپذیرد و هیچ قانون تحقق می یشکلی و صور

 (118،  2ج  :1380)کاتوزیان، . شودای در نظم حقوقی ایجاد نمیدیدگاه ماهوی، قاعده

که اخلاق مذهبی و اخلاق  ،دانان این استبه هرحال امروزه عقیده غالب حقوق

نها در آن قسمت از  گیرند و حقوق ت فردی بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار

گردد که تخلف و نقض آن موجب اختلال شدید نظم اجتماعی میلاق اجتماعیاخ

تر از ها اگر حقوق کیفری بیشنماید بنا به عقیده آنده و مجازات تعیین میکرمداخله 

ضرورت اجتماعی در قلمرو اخلاق فردی و اخلاق مذهبی مداخله نماید در آن صورت 

  شده و موجبات مداخله غیر نهایت زیادبی میجراشود و تعداد حقوق کیفری متورم می

 و اتواننجفی). گرددقابل اغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می

 ( 156: زاده، پیشینمصطفی 
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توان گرایی در حقوق کیفری نفی کرد و نه هم میتوان اصل اخلاقنه می ،بنابراین

زیرا در کشور ایران و افغانستان و   ؛تفصیل شدقبول کرد بهتر آن است که قایل به  کاملاً

و مذهبی است. نظام حقوقی این  اخلاقی ییهاتیمحدودسایر کشورهای اسلامی تابع 

ه در قانون اساسی طور کصول اخلاقی و مذهبی بیش از همه تاکید دارد آنا کشور بردو

های فرهنگی و انگاری بدون توجه به محدودیتجرم است. اما هرگونههردو کشور آمده

خصوص جوامع های متعددی باشد. بهساز چالشتواند زمینهکشور میمذهبی این دو

است. ی است که از دین و مذهب ناشی شدهایران و افغانستان مبتنی بر باورها و اعتقادات

ت. مفهوم این اصل گرایی اسانگاری در حقوق موضوعه اصل اخلاقیکی از مبانی جرم

گذار باید رفتارهای را که مورد پذیرش اخلاق و فرهنگ یک جامعه آن است قانون 

های اخلاقی گسیختگی انسجام اخلاقی جامعه و تجاوز به ارزشز همنیست و موجب ا

 انگاری نماید.شود نباید جرممی

انگاری جرم اقتصادی را توان جرمگرایی میسئوال این است آیا براساس اصل اخلاق

تر بر اخلاق تکیه که بیشای دینی و مذهبیدر جامعه :توان گفتد؟ در پاسخ به آن میکر

بلکه این اصل مبنایی مناسب برای  ،گرایی را نادیده گرفتتوان اصل اخلاقنمی ،دارد

مانند  میجراچرا که  ؛هایی اقتصادی استانگاری در برخی از رفتارها و فعالیتجرم

که در دین و مذهب تقبیح شده و  ،اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری از جمله جرایمی هستند

است. انگاری را دارا نیز از لحاظ اخلاقی مطرود بوده و قابلیت جرم میجرااین نوع 

انگاری یک علم پسینی است و که جرمتوجه به این طور باهمین (61: پور، پیشینصفر)

شناسی و سایرعلوم  نشناسی و روااجتماعی، جرم  ایی چون علومهمبتنی بر زیرساخت

اقتصادی مانند:   های اخلاقی و انسانی است. جرمنیازمند توجه به ارزش حتماًاست 

ممنوعیت  که ممنوعیت شرعی دارد،این احتکار، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری علاوه بر

العاده وثر باشد فوقتواند ملاقی نمیاخ انگاری بدون توجه به اصلدارد. جرم اخلاقی نیز

 ز اهمیت است.یحا
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 گیرینتیجه

 تقسیم کرد:زیر دسته توان به دواقتصادی را می جرایمانگاری مبانی جرم

 الف. مبانی شرعی.

طور غیرشرعی از راه به هرمالی که بهاین آیه نسبت . حرمت أکل مال به باطل. 1

 ،حرام است. بنابراین ،مطلق طوراستفاده از آن، بهدست آید عمومیت دارد و باطل به

یکی از مبانی  آیه مبارکه این ل مال به باطل است. أک یکی از مصادیق اقتصادی جرایم

 است. اقتصادی جرایمانگاری اساسی جرم

از ناحیه شارع  ، اصل مصلحت. اموری که ارتباط با مصالح عمومی جامعه دارد .2 

 اصل مصلحتبراساس  ،تواندنشده حکومت اسلامی می ها منعی واردنسبت به آن

انگاری جرایم از مبانی جرم ؛ این اصلآور نمایدرت به وضع قوانین و مقررات الزاممباد

 .اقتصادی است

نظم  حکم عقلی و شرعی است باید به هر موجب این قاعده که یکبه  حفظ نظام. .3

، باید کنددگی باکیفیت او کمک میو زن هاانسان به بقای نوع  در یک جامعه که بشری

در  ،جامعهای بهتری حق دارد برای نظم و اداره حکومتاحترام نهاد و رعایت کرد؛ 

انگاری جرم ها ی گوناگون قوانین و مقررات را وضع کنند؛ یکی از آن عرصه هاعرصه

 .است ینظام اقتصادجرایم اقتصادی براساس حفظ 

 توان به سه دسته تقسیم کرد: مبانی قانونی را نیز می .ب

کس حق ندارد به دیگران چه باالفعل و چه . اصل ضرر. براساس این اصل هیچ1

ای زمینه و عدم جبران آن باالقوه ضرر برساند و در صورت ایراد هرنوع ضرر به دیگری 

ای که جرم شود. باتوجه به ضرر و زیان گستردهدخالت حقوق کیفری فراهم می

انگاری نماید. این جرم براساس این اصلتواند گذار میاقتصادی برای جامعه دارد قانون

ته شده و به آن استدلال شده  اصل در نظام حقوقی اسلام و حقوقی عرفی جهان پذیرف

 است.
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ش همیشه طور که پدر نسبت به فرزندانهمان براساس این اصل،سالاری. . اصل پدر2

ترک رفتاری ضرری  انجام یک رفتار یات را در نظر دارد، دستور بهسعاد مصلحت و

ش در و سعادت شهروندان دهد. دولت نیز چون پدری مهربان در راستای تحقق خیرمی

انجام یک رفتار یا ترک یک رفتاری تارهای آنان دخالت کرده دستور بهبرخی از رف

که موجب را زه دهد رفتارهای گذار اجااین اصل به قانون  ،بنابراین دهد.ضرری می

 انگاری نمایند.جرم شود،اخلال در نظام اقتصادی یک کشور می

تر نویسندگان حقوقی معتقدند: این اصل، در نظام حقوقی بیش .گرایی. اصل اخلاق3

توان نقش آن را در نظام حقوقی کیفری جایگاه ندارد، اما واقعیت آن است که نمی

اخلاقی و  ییهاتیمحدوددر کشورهای اسلامی تابع  ،خصوصبهکیفری نادیده گرفت. 

کید ااصول اخلاقی و مذهبی بیش از همه ت مذهبی است. نظام حقوقی این کشورها بر

تواند های فرهنگی و مذهبی میانگاری بدون توجه به محدودیت، اما هرگونه جرمدارد

  های متعددی باشد.ساز چالشزمینه
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